
بهار  همنشين

مرغِ َ سَحر ، نالهَ سرُ کن
  ، در زندانِ  اوین٢٠٩چنين بود بند 

 قسمتِ  دوم
  که به درستي برمظلوميت و حقانيت زندانيان سياسی از بند رستهافشاگریدر قسمت پيش بااشاره به 

آرزو کردم که برای ثبت و ضبط خاطرات زندان که از آن مردم پاکی مقاومت ميهنمان انگشت گذاشته اند  
 ست که ما را در دامنُ پر مهر خویش پرورانده اند ، آستين ها را بالا زنيم و به ویژه پاي صحبت خانواده

دیروز پدر. . . زندانيان سياسي بنشيننم چرا که حلقه مفقوده در خاطرات زندان ، درد و رنج آنان است   
 فضيلت کلام و مادر سنجری و امروز پدر رضائي و بدیع زادگان به خاک افتادند ، و فردا امثالِ  مادر

و صدها پدر و مادر شریفی که اینجا در ایران زندگی ميکنند ، از ميان ما ميروند  پدر شجاعي کوشالي و  
 بی آنکه پای داستان زیبا و غمگين آنان نشسته باشيم که هر فرازش افشاگر تاچران و تاجرانی ست که ،
خدائي جز نفت و دلار ندارند و دست چرکين رژیمی را که با سجاده و ساطور به جان مردم مظلوم ما افتاده

 است ، می فشارند
زندانيان از بند رسته-که من از یاداشتهاي ایشان استفاده نموده ام  -اميدوارم علاوه بر دریا هنرمند    

، لا اقل برای  هيچ دشمن پيروزي نميتواند به آن دستبرد زند" رومن رولان " یادمان ها را که به قول   
 فرزندان خودشان هم که شده به رشته تحریر آورند ، هم اکنون که همه ما زنده و در قيد حيات هستيم ،
َ با بی شرمی تمام به مدج شکنجه گران مي نشينند و در روز روشن دروغ ميگویند، وای به! مداحان   

 ، حالی که دیگر زنده نباشيم
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سایت مهدیس مطلبی را درج نموده که در آن آمده  

درج شده که سراپا"  ، در زندان اوين ٢٠٩چنين بود بند " مطلبی با عنوان   
 دروغ است ، چرا ؟ برای اينکه اولا هر نظامی بازداشتگاه دارد و اين طبيعی

شکنجه ميداده اند ؟  ٢٠٩در ثانی کی رفته و ديده که در بند . ست   
 جزکسانيکه با رحمت نظام اسلامی آزاد شده وبعد مشتی چرند و پرند
 نوشته و گفته اند ، هيچکس در باره به اصطلاح شکنجه حرف نزده است
 توهين کردن به خادمين نظام که از سال پر دردسر شصت به اين سو شب
 و روز نداشته اند و حتی به خاطر مشتی منافق و کافر نتوانستند به جبهه

  های جنگ بروند و در کنار رزمندگان اسلام باشند ، حدی دارد
 يک مشت بازی خورده نادان که تا پايشان به زندان می رسيد پشيمان
 ميشدند ، بزرگترين ضربات را به خدمتگزاران کشور ما زده اند و حالا هم

شکنجه گاه معرفی  زندان را که حکم ندامتگاه و آموزشگاه داشته است  
 ميکنند

و گزافه حقُ کشی خواهران و برادران عزیز ، نوشته هائی که آینه واقعيتهای زندان باشد و دور از     
مردم ما که همه چيز را ازآنان گرفته اند ، ، مسائل زندان راَ حلاجی کند ، زیاد نيست وُ بزرگ نمائی گوئی

   به خاطرات فرزندان خویش نيازمندند ،
مهران رضا شميرانی ، ، فرشته صبح چهر ، محمد رضا معينی ، محمد رضا آشوع ، نصراالله مرندي  

والی نژاد وليانی ، سارا شاه محمدی ، نادر اسکندری، اعظمي ، جعفر مسعودی ، مهدی اصلاني ، زهرا  
االله قلی خان سردار رشيدی که لاجوردی از جسد   یادِ  - زهره شيشه، حسن مقصودی ،حيدر جهانگيری  

محمد مهدی رضوی ، محسن زادشير ، خدیجه کاميار ، -غرقه به حونش نيز می هراسيد ، به خير   
مهری سلاحي ، حسين توتونچيان ، فهيمهَ ملک ، اردشير بهارلو ، احمد عمو جوانمردی ، هادی غفوری ،
که در زندان پرستار مهربان زندانيان بودند ، ناصر کاخساز ، ویدا حاجبی ، زیدی ، معصومه جوشقاني  

همه ما زندانيان از بند زسته ، تا خود و خاطرات خویش را از قزل حصار درون و گوهردشت  مينا ، و  
به خلق خویش مدیوننم! آزاد نکننم " زندانِ  روزمرگی " واز ! بيرون    

    نيز خاطرات خود راکه گویا هزاروآقاي ایرج مصداقی خوشحالم که علاوه بر خانم عاطفه اقبال ،
صفحه است ، منتشر می کنند ، واقعيتش اینست که گزارشگرامين واقعيتهای زندان ، انگشت دویست  

شمارند ، بر گردیم به بند دویست و نه

   

  با توضيح دسته بندي هائی که آشِ  خالهِ  هر رژیم سفاک و مرتجعی ست ، به بند ده که٢٠٩  در مورد 
و نيز به جنگ و دعواهاي سپاه و دادستاني که امثال حسين روحاني و سيروس لطيفی در آنجا بودند  

و گفتيم مسوولين سپاه از تحویل افراد بند ، اشاره نمودیم دودش به چشم زندانيان سياسی می رفت  
یعنی توابينی که در اختيار داشتند ، به بندهای عمومی که در دستِ  دادستانی بود دویست و نه ده  

 خودداری ميکردند و این موضوع در حالی صورت ميگرفت که تمام مراحل بازجویی این افراد به پایان
نشنيدم که فردی این افراد را بعدا در بندهای عمومی اوین و قزلحصاروگوهردشت دیده باشد .رسيده بود   

یکی آنکه به دليل موقعيت برجسته سازمانی این افراد امکان بهره گيری از. این برخورد دوعلت داشت   
دیگر آنکه به دليل رقابت و بهتر. ميسر ميشد  ایشان برای نفوذ به درون تشکيلات به روشهای ساده  

، سپاهيها از یکسو ميکوشيدند به دستگيریها و نسبت به یکدیگربگویم نوعی کينه سپاه و دادستانی   
عمليات خود ابعاد مهمتری ببخشند و از سوی دیگر این واهمه را داشتند که در صورت تحویل این افراد به
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دادستانی ، بازجویان تحت هدایت لاجوردی با آغاز شکنجه و فشار آنها را وادار به بيان برخی مطالب کنند
 که مستقيما موجب ضربه خوردن به اعتبار عملياتی سپاه و ضعيف کردن حوزه نفوذ سپاه در عمليات بر

 عليه نيروهای اپوزیسيون به ویژه مجاهدین خلق شوند

 سپاه موفق شده بود بزرگترین و مهم ترین ضربات را به مجاهدین وسایر گروهها وارد کند در صورتی  
  و موفق نشده بودند در عمليات خود موفق بهکه دامنه عمليات دادستانی محدود به هواداران ميشد

 دستگيری فرد مهمی به ویژه از مجاهدین خلق شوند و ازهمين رو وقتی برخی افراد به مزدوری تن
را که در فاز سياسی از مسوولين بخش دانش -نظير ولی االله صفوی ومحمدرضا یزدی زاده  - داده  

، برای مصاحبه های تلویزیونی آموزی مجاهدین بوده و در فاز نظامی از سراکيپهای عملياتی شده بود  
 حاضر ميکردند ، به دروغ در همه جا آنان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی ميکردند و
 این کار صرفا برای جبران و باصطلاح کم نياوردن در مقابل سپاه در درگيریهای درونی جنایتکاران بود
دویست و نه راافراد جوان دانشجویی تشکيل ميدادند که سپاه  اکثر بازجویان سپاه و مسوولين بند   

 توانسته بود جذب و به این کار بگمارد در صورتی که اکثر بازجویان دادستانی و عوامل دست اندرکارش
 افراد بازاری وعادی بودند که از هيئتهای مذهبی محل تردد لاجوردی و دارودسته اش در تهران و

و فاقد تحصيلات عالی بودند و برخی از آنان چنانکه از نوع محاوره و رفتار شهرستانها آمده  
، یعنی این موضوع. سيکل ودیپلم متوسطه نيز نداشتند  تحصيلاتی در حد واطلاعاتشان مشخص بود حتی

 پایين تر بودن مراتب تحصيلی بازجویان دادستانی نسبت به دویست و نه ، خود به عقده درونی برای
مثلا در -عوامل دادستانی بدل شده بود که به خودی خود در نوع برخورد با زندانيان نيز موثر بود   

زمستان شصت و دو یا شصت و سه درحسينيه اوین که به اجبار همه زندانيان را در آن حاضر ميکردند و
را اجرا کرد و !درآن چند نفربه باصطلاح افشاگری ميپرداختند دختری زندانی برنامه افشاگری مثلا مهمی 

آنرا به دویست و نه را به شدت زیر سوال برد و باصطلاح طی آن برنامه ها و رفتار سپاه و بند دهی های
از سوی زندانيان !برنامه پيچيده تشکيلاتی و نفوذ درون زندان و ایجاد تشکيلات قویتر در درون زندان   

!بندَ ده نسبت داد که توسط دادستانی لو رفته و از بروز توطئه ای مهم درون زندان جلوگيری شده است   
همه آن برنامه نمایشی بود که آن دختر زندانی را تحت شکنجه وادار کرده بودند با طرح آن مطالبالبته   

 زمينه به زیر سوال بردن فعاليتهای توابين در اختيار سپاه را به شکلی موثروجدی فراهم نماید

به عنوان نمونه مهمترین عضو مجاهدین که توسط. دليل آن را هم تا حدودی در بالا توضيح دادم   
 دادستانی زنده دستگيروتن به همکاری داده بود ابوالقاسم اثنی عشری بود در حالی که سپاه نه تنها در

مسوول بخش(موثرترین ضربات حضوراصلی داشت بلکه توانسته بود مثلا افرادی نظير سيروس لطيفی  
که از کادرهای قدیمی مجاهدین بود یا علی اصغر فقيهی از اعضای) شهرستانهای مجاهدین درآن مقطع  

 باسابقه مجاهدین را پس از دستگيری به همکاری وادارد و این در رقابت بين دو جریان موثر اوین
( برای دادستانی با ناخرسندی همراه بود) دادستانی و سپاه   

و! که براي رضاي خدا " تکليف گرا و فتواپذیر " سپاه ازپتانسيل و هشياري ضد انقلابي نيروها یِ    
و با تبليغات شبانه روزی آخوندها ، ميرفتند" جاني داِلر " یا  !به جلد علی بن یقطين ! حفظ کيان اسلام 
  !گوئی به جنگ امام حسين آمده اند  نگاه ميکردند که !به چشم صحابه شمر و یزید   به آزادیخواهان

ُ بازجوهای بیُ بته و بی پرنسيب ، و نيز برخي مزدوران -خدمات تواب با  منتهای استفاده را ميکرد ، و  
ساواک و تجارب اطلاعاتی چندین کشورِ  دوست ! به معنی واقعی کلمه خصلت " پليسی - نظامی "  پيدا
 کرده و به تعقيب و مراقبتهای پيچيده دست ميزد و دشمنان ساده اندیشش را مات و متجير ميکرد ، اگر
ُ بر خلاف دادستانی که. . . رویدادهائی را ذکر ميکنم که براستی جای تأمل دارد  عمرم وفا کرد ، در آینده

و زیر زیره و بی هوار هوار راه می انداخت ، سپاه آب زیر کاه بود! مانند مرغی که تخم دوزرده کرده   
کم نبودند که زنده بودند و" مجاهد شهيد ساسان سعيد پور " نمونه هائي چون  ، سر و صدا ضربه ميزد
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شکنجه ميشدند اما در روزنامه ها به دروغُ کشته معرفی می کرد تاَ سر نخ های تازه به دست آورد ،
تعقيب و مراقبت! که توسط زنان و دختران بی حجاب و آرایش کرده  می شناسم ، نمونه هائی راشخصا   

و پس از دستگيری همان ها بدون نقاب بالای سرشان می آمدند وآشنائی ميدادند که ما بودیم فلان جا شده
جعفر اردکانی" مجاهد بزرگوار   !و متلک می گفتند که حزب االله پيچيده شده  و فلان جا تعقيبت ميکردیم

ها ست یکی از این نمونه که شمالی بود و در زمان شاه گویا دروکيل آباد مشهد زندانی ساواک بوده ، "  
که یارِ  غارِ  شکنجه گران شد و با! شوخ و مهربان بر خلاف شعبانعلي ، برادرِ  نا برادرش   جعفرِ  ،  

نقاب ميزد و برای شناسائی زندانيان به سلولها می  . . .بازجوهای دیگر مثل مسعود قربانی و  -تواب   
  آمد ، آزاده بود و مردانه جان داد

 در ٢٠٩ نوع برخورد زندانبانان نيز با زندانيان متفاوت بود. زندانبانی بود که بسيار آهسته حرف ميزد. 
شوخی کند و از دید خودش به زندانيان متلک. زندانبانی بود که عادت داشت بسيار بلند حرف بزند   

جوانی بلند بالا و قوی هيکل که گفته ميشد. زندانبانی بود به نام محسن  مثلا دردویست و نه. بگوید   
 برادرش توسط واحدهای عملياتی مجاهدین ترور شده است. او بسيار جوان بود  و عادت داشت تا بلند

برای خودش با صدای بلند نوحه بخواند و برعکس فردی بود به نام سلمان که زندانيان. بلند حرف بزند   
گفته ميشد وی تواب یکی از گروهها بوده. دکتر سلمان صدایش ميکردند و بسيار آهسته حرف ميزد   

( که بعدا بریده و وارد سپاه شده ليکن با اینکه به عضویت سپاه درآمده به دليل سابقه گروهی) فرقان  
 زندانی است و نميتواند از زندان خارج شود

نظير محسن که فریاد زدن عادتش بود در مواردی به شدت به دویست و نه اگر چه برخی زندانبانان در   
، در حاليکه زندانبانان بندهای عمومی و اما برخورد ها سنجيده تر بود زندانی پرخاش ميکردند ،  

دادستانی به اختيار خود به خاطر هر مسئله ناچيزی زندانيان را به باد مشت و لگد وسيلی ميگرفتند و هيچ
این دوگانگی برخورد ما را به یاد زندانهای شاه و شيوه .منع و توبيخی هم در مورد آنان اعمال نميشد   
  در آنزمان بر خلاف ساواک که با تأثير از مُستشارانهای متفاوت شهربانی و ساواک می اندازد ،

، برخوردهای شهربانی آنگونه که شکنجه گران ساواک  شکنجه ميکرد! اسرائيلي ، علمي  -آمریکائي   
گوئی وقتی !مثلِ  رسولی و عضدی و منوچهری ميگفتند ، خرَکی بود و پدر صاحب بجه را در می آورد   

زندانی بی پناه را رویُ اجاق برقی می گذاشتند و پی کار! جناب منوچهری و دوستانش در اتاقِ  تمشيت   
عمل می کردند ، ساواک شکنجه را که آخوندها به آن تعزیر ميگویند،! خویش می رفتند ، خيلی انسانی   

اگر فشار روحی ناشی از بازجویی و شکنجه را درنظر نگيریم فضای. . . بگذریم مي ناميد ، ! تمشيت   
قابل تحمل تر بود در مجموع دویست و نه عمومی داخل بند  

دیگر زیاد به دیدگاه های ایدئولوزیک -در این بند ، پس از تخليه اطلاعاتی و انجام بازجویيهای مرسوم    
مگرآنکه فرد فرد مهمی بود و از دید ایشان لازم بود برخورد شود تا در صورت -فرد نمی پرداختند   

 شکستن وی بتوان بر روی سایر افراد هم گروهش اثر گذاشت

بودند افرادی. ولی در بندهای تحت اختيار دادستانی همه رفتار و گفتار وکردار زندانيان زیر ذره بين بود   
 که پس از انتقال به بندهای عمومی تحت اداره و اختيار عوامل دادستانیُ مِصرانه با نامه نگاریهای پی در
پی خواهان بازگشت مجدد به  دویست و نه ميشدند. دليل آن هم روشن بود.آنچنان فشار روحی به زندانی

 .در بندهای عمومی وارد ميشد که گاه تحمل آن حتی از سلول انفرادی نيز سخت تر بود

یعنی درحقيقت سلول. یک نفر جای داده ميشدند  زندانيانی بيش از دویست و نه در بيشتر سلولهای    
 اسمش انفرادی بود ولی عملا به اصطلاح زندانيان چند فرادی ! بود دليل آن هم  این بود که به خاطر
 کمبود جا و کثرت بازداشتها سعی ميکردندافراد مهمتر وموثرتر را آن هم فقط برای حفظ مسائل امنيتی و

در انفرادی نگاه دارند ضمن آنکه ميدانستند تخليه اطلاعاتی و عدم دسترسی فرد بازداشتی به دیگر افراد  
زندانی به دليل موقعيت و شرایط خاص روحی روانی حاکم بر سلول انفرادی به ویژه اگر طولانی مدت شود
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.ُاخت ميشود و به این طریق ميتوان به اطلاعات وی دست یافت   به هم سلول خوداعتماد نموده ،  
در دویست و نه نيز اعمال ميشد! شيوه که برای همه زندان سازان و زندانبانان جهان آشناست  این   

  
 وقتی تخليه اطلاعاتی فرد پایان می یافت ، زیاد بهَ پر و پای زندانی نمی پيچيدند ، زندانی پس از مراجعت

در حالی -البته با صوت و صدای پایين  -از بازجویی ميتوانست با هم سلولش سرود بخواند ورزش کند   
 که در سلولهای تحت اختيار دادستانی حتی برای همين اعمال نيز تحت فشار و شکنجه قرار ميگرفت

بيان ميکردند که به دویست و نه به این نکته اذعان داشتند و در مواردی از این دست  خود بازجویان   
 دليل آنکه دست ما پس از ارجاع پرونده به دادگاه بسته است تنها ميتوانيم شما را به بهانه کشف نکات
 جدید در پرونده برای چند روز مجددا از بندهای تحت اختيار دادستانی احضار کنيم ولی بيش از آن ممکن

خود این مطلب نيز دردسرهای بيشتری ميتوانست برای زندانی فراهم کند چون پس از مراجعت نيست ،  
دویست و نه به بندی که در آن اسکان داده شده بود به شدت تحت فشار روحی دیگری قرار مجدد از  

 ميگرفت و نوع برخورد زندانبانان وبه دنبال آن زندانيان دیگر با وی دستخوش تغيير ميشد و همه به وی
فردی که هنوز اطلاعات ناگفته دارد نگاه ميکردند که همين موضوع باعث ایجاد فشارهای جدی به دید  
یعنی زندانی در چنان شرایطی قرار ميگرفت که تنظيم رابطه با محيط بيرون و تثبيت موقعيت. ميشد  

نيز بيکار نبودند! در این ميان جاسوسانِ  خطِ  امام دشواربود و  خودش درآن محيط برایش امری بسيار  
، محيط را غير قابل تحمل تر ميکردند و در مواردی خود زندانيان با دامن زدن به جو بدبينی و عدم اعتماد

فرد در سلول ما فردی بودکه کسی نميدانست اتهام او چيست ،: دریا هنرمند ، در خاطراتشان نوشته اند    
، بطوریکه برخی به این باور رسيده بی اعتنا به روابط جمعی -تکرو  -عجيبی بود به شدت مذهبی   

و آویزان شدن" دستبند قپانی " و به شدت شکنجه شده ، به علت  بودند وی طلبه ای است که دستگير  
بازجوی وی فردی به نام امير بود که. از سقف ، هر دو دستش به سمت داخل گوشت اضافه آورده بود   

.ناگهان در پشت در سلول ظاهر ميشود و بی هيچ صدایی احضارت ميکند. او ميگفت مثل روح ميماند  
رفتاری که این فرد نشان ميداد نيز! بيرحم است و دراعمال شکنجه و ضربه زدن هيچ کوتاهی نميکند  

فرد تازه وارد به سلول را در مدت کوتاهی با انبوهی از سوالاتی مواجه ميساخت که در محيط. عجيب بود
که هستی ؟ به چه. طبيعی سلول و در شرایط دشوار زیر بازجویی کسی به دنبال کنکاش در آنها نيست  

جالب آن بود که تقریبا عادت هميشگی. ؟ و مواردی از این نوع   ؟ چه کار کردی  خاطر دستگير شدی  
و هر وقت نيز که از. او بود که خواستار ملاقات با بازجویش شود و بازجو نيز کمتر پاسخش را ميداد  

 سلول بيرون ميرفت دیگر هم سلوليها ميگفتند باید مواظب وی باشيد او جاسوسی ميکند و در مورد شما
حال آنکه واقعا اینگونه نبود و بيشتر در پی روشن. گزارش ميدهد نگذارید چيزی در مورد شما بداند   

او را تا آن زمان به گفته خودش در حدود بيش از یکسال در انفرادی نگه داشته بودند. شدن تکليفش بود
از سرنوشت بعدی وی اطلاعی نداشتم و نميدانم.شصت و یک مکانش را عوض کردند تا اینکه در پایيز  

 بر سر او چه آمد . جالب آنکه وقتی هادی خامنه ای- محمود دعایی - و محمد علی هادی نجف آبادی از
 سوی خمينی برای بازدید از اوین به دویست و نه آمدند در مواجهه با ایشان خواستار امان یافتن برای
 بيان مطالبی شد و وقتی آنان به وی اطمينان دادند که مطالب گفته شده توسط او را به بازجو و زندانبانان
 نخواهند گفت قلم و کاغذ در خواست کرد و مدت زمان زیادی به نوشتن مطالبی پرداخت که کسی نفهميد

در صورتی که این رفتار او با آنچه در موردش گفته ميشد مغایر بود و از سوی دیگر. چه بوده است   
 یکی دو نفری که در مورد وی این مطالب را بيان ميداشتند آنچنان به لحاظ اخلاقی دچارسقوط شده بودند

رفتار مشمئزکننده ای از خود . . . . .  که در محيط کوچک سلول و در جمعی محدود و چند نفره نيز  
 نشان ميدادند

  
 آدمی علاوه بر لحظه مرگ ، که خودِ  خودش ميشود ، در سلول انفرادی ست که به دیدار خویشتن می 
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و عجيب بود که آنها که دارای. افراد در آنجا تمامی هویت و سرشت خود را نمایان ميساختند  . . . رود
 وابستگی سازمانی بودند پس از بریدن به سرعت دچار چنان سقوط اخلاقی ميشدند که تصور آن غير

با پشت کردن به ارزشها و اصول ، این ابتذال است که خوش آمد ميگوید واین پوچی گویی. ممکن بود  
به عکس انسانهای والا و شریفي هم بودند که مقاوم وآگاه با مسئله مواجه! ست کهُ رخ می نماید   

حضور آنها در سلولها غنيمت بود شده   
 سعی ميکردند در مدت حضور کوتاه مدتشان در سلول آنچه از آموزشهای انسانی و رفتار متناسب با

و به زندانی صبر پایداری و درک. دوران بازداشت و زندانی ميدانستند به هم سلولی خود منتقل کنند  
 صحيح و اصولی از مسئله زندان و مقاومت در زندان بدهند و این دسته از افراد همانهایی بودند که در
 لحظه وداع جدا شدن از ایشان جانکاه بود هنوز آواز خوش یکي از آنان که دیگر در بين ما نيست اما از

ُمرغِ َ سَحر ، نالهَ سرُ کن. . . در گوشم زنگ ميزند ! آنهاست که وقتي غائب است بيشتر حضور دارد    

ادامه دارد . . . . . .داغ مرا تازه ترُ کن  
hamneshine_bahar@hotmail.com 
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